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 كودك ربوده شده پيدا شد
ــه اى  � بچ ــر  دخت فـرارو: 

ــاله كه روز شنبه ربوده  چهارس
ــت.  ــه خانه بازگش ــده بود ب ش
مهديه دختر چهارساله ساكن 
ــه، صبح  ــد انديش ــهر جدي ش
ــنبه از منزل خارج شده بود.  ش

ــته زنى را نشان مى داد كه با دختر  دوربين هاى مداربس
ــد زن از كادر خارج  بچه صحبت مى كند و لحظاتى بع
ــير مى رود. خانواده  ــود و مهديه هم به همان مس مى ش
مهديه از رسانه ها براى يافتن اين كودك كمك خواستند 
و عكس او منتشر شد تا اينكه سرانجام پس از گذشت 
چهار روز از اين ماجرا، «مهديه» حوالى ظهر سه شنبه به 
ــت. يكى از نزديكان «مهديه»  آغوش خانواده اش بازگش
گفت: «زنى كه مهديه را ربوده بود، روز سه شنبه كودك 
ــهر جديد انديشه فاز چهار  ــى دربست به ش را با تاكس
ــى از روى تصويرى كه از «مهديه»   فرستاد. راننده تاكس
در فضاى مجازى منتشر شده بود، وى را شناسايى كرد 
ــت و به اين  و اين موضوع را با كلانترى در ميان  گذاش

ترتيب دختر پيدا  شد.»

اعدام 3متجاوز در ملأعام
ــكيل باندى موسوم به  � ــه مرد كه با تش ايسـنا: س

ابليس به زنان تعرض مى كردند اعدام شدند. سرهنگ 
ــيدحقيقى، فرمانده انتظامى كرج در  ــين س سيدحس
ــال 87 در پى تماس  ــفند س ــاره گفت: اواخر اس اين ب
مرد جوانى با مركز فوريت هاى پليسى110، پرونده اى 
ــوده و با حضور ماموران در  تحت عنوان «آدم ربايى» گش
ــه جوان با پرايد همسر  ــخص شد س محل حادثه مش
ــرانجام  ــر وى ربوده اند. او افزود: س ــرد را در براب اين م
ــى از بيابان هاى اطراف  ــن زن در يك ــر بى جان اي پيك
ــان داد سه مرد  ــد و بررسى ها نش ــهر يافت ش كمال ش
ــكيل  ــلان» با تش به نام هاى «حبيب»، «حميد» و «ارس
باندى به نام «ابليس»،  فعاليت هاى مجرمانه خود را در 
زمينه سرقت و آزارواذيت دنبال مى كنند. سرانجام در 
ــال 88، «حبيب» در منزل  ــت س اولين روز از ارديبهش
ــتگير شد. فرمانده انتظامى كرج با بيان  پدرى اش دس
ــتگير شده اند، گفت: اين  اينكه دو متهم ديگر نيز دس
ــاكى درخصوص  ــاله بودند 75ش ــراد كه 25و26س اف
سرقت مسلحانه، آزار و اذيت، آدم ربايى، سرقت به عنف 
و... داشتند كه سرانجام دادگاه كيفرى استان البرز، براى 
اعضاى اين باند اعدام در ملأ عام را به عنوان مجازات در 
ــاى اين باند در منطقه  ــر گرفت و صبح ديروز اعض نظ
كرج، نظرآباد و هشتگرد به دار مجازات آويخته شدند. 

رخداد نگاه

حادثه 

قتل زن مسن با انگيزه سرقت جواهرات
شـرق: نظافتچى افغان كه به قصد سرقت النگوهاى زنى مسن او را به قتل 
ــد.  به گزارش خبرنگار  ــرانجام دستگير ش ــانده بود بعد از 9 ماه فرار س رس
ــال جارى از طريق  ــاعت 21 روز پنجم خرداد س ما ماموران پليس تهران س
مركز فوريت هاى پليسى 110 در جريان وقوع قتل در خيابان آذربايجان قرار 
گرفتند و بعد از حضور در محل مشاهده كردند زنى 50ساله در خانه خود 
واقع در طبقه اول مجتمعى مسكونى بر اثر اصابت ضربات چاقو كشته شده 
است.  دختر مقتول به كارآگاهان گفت: «ساعت 19 وقتى از محل كار خود 
ــتم در را باز كنم اما فهميدم كليد از داخل در  ــتم مى خواس به منزل بازگش
قفل قرار دارد به همين دليل تصور كردم مادرم در خانه است. زنگ زدم اما 
از او هيچ خبرى نشد. اين در حالى بود كه صداى تلويزيون به وضوح شنيده 
ــد. با ديدن كفش هاى مادرم كنار در ورودى مطمئن شدم او در خانه  مى ش
ــت حدودا 15 دقيقه، به كمك همسايه طبقه بالا در را  حضور دارد. با گذش
ــتم و پس از ورود به خانه با جسد مادرم روبه رو شدم كه خون زيادى  شكس
ــده بود.»  كارآگاهان با پرس وجو از  از او روى زمين و لباس هايش ريخته ش
ــاختمان اطلاع پيدا كردند آن روز نظافتچى براى نظافت راه پله ها  اهالى س
ــايل نظافت را نيز از مدير ساختمان گرفته اما از او  به آنجا رفته و حتى وس
هيچ خبرى در ساختمان نبود. ماموران كه به اين شخص ظنين شده بودند 
پى بردند نظافتچى ساختمان، جوانى حدودا 30 ساله به نام درويش و تبعه 
كشور افغانستان است كه هفته اى يك بار براى نظافت به آنجا مراجعه و هر 
ــود را به صورت روزمزد دريافت مى كند.  ــار نيز پس از انجام كار، حقوق خ ب
اهالى ساختمان هيچ اطلاعى از محل سكونت درويش نداشتند.  نام درويش 
در شرايطى به عنوان مظنون ثبت شد كه بررسى صحنه جنايت فاش كرد 

قاتل يا قاتلان بدون تخريب در اصلى وارد ساختمان شده اند و مقتول نيز در 
خانه اش را براى آنها باز كرده و در واقع عامل يا عاملان جنايت را مى شناخته 
است. ازآنجا كه احتمال داشت قتل با انگيزه سرقت به وقوع پيوسته باشد از 
ــته شد بررسى كند كه آيا پول، طلا و جواهرات و ديگر  دختر مقتول خواس
اموال باارزش از داخل خانه به سرقت رفته است يا خير؟ دختر مقتول نيز به 
كارآگاهان اعلام كرد النگوهاى مادرش در دستش نيست. او گفت: «مادرم در 
طول  سال هاى گذشته حدود 20حلقه النگو خريده بود و هميشه به شوخى 
مى گفت اين النگوها را بعد از مرگم به يادگار نزد خودت نگه  دار تا اگر روزى 
ــى.»  كارآگاهان بعد از اتمام  ــردى، بتوانى آنها را بفروش ــه پول نياز پيدا ك ب
بررسى هاى مقدماتى تلاش خود را براى يافتن ردى از درويش آغاز كردند و 

فهميدند او در منطقه هشت مترى جواديه راه آهن سكونت دارد اما وقتى به 
آنجا رفتند مطلع شدند متهم همزمان با جنايت از تهران خارج شده است. 
ــپس معلوم شد او ايران را ترك كرده به همين دليل هماهنگى هاى لازم  س
ــت درويش از طريق پليس بين الملل انجام شد تا اينكه پليس  براى بازداش
اواخر ماه گذشته باخبر شد درويش به تازگى به ايران بازگشته و در منطقه 
ــاختمانى مشغول به كار شده است.  ــاده س خلازير تهران به عنوان كارگر س
بلافاصله محل كار و استراحت درويش در منطقه خلازير شناسايى و او ساعت 
يك بامداد ديروز دستگير شد. «درويش» كه ابتدا منكر ارتكاب جنايت شده 
بود، پس از انتقال به پليس آگاهى جرمش را گردن گرفت و گفت: «هر بار 
كه براى نظافت راه پله ها به آن ساختمان مى رفتم از اهالى ساختمان آب گرم 
ــراى اين كار در خانه مقتول رفتم. همان اولين  مى گرفتم. چندين بار نيز ب
ــمم به  ــت ظرف آب را به من تحويل بدهد، چش بار وقتى مقتول قصد داش
ــدم هنوز  طلاهايش افتاد و پس از آن هربار كه او را مى ديدم مطمئن مى ش
طلاها را دارد تا اينكه تصميم به سرقت آنها گرفتم.»  متهم در ادامه اعترافاتش 
ــايل نظافت از مدير ساختمان، به بهانه  گفت: روز جنايت بعد از گرفتن وس
گرفتن آب داغ به در خانه مقتول رفتم و از او آب گرم خواستم او در حالى كه 
در آپارتمان را باز گذاشته بود به آشپزخانه رفت من هم داخل رفتم و مطمئن 
ــت. مقتول با ديدن من در خانه اش تعجب كرد و زمانى كه  ــدم او تنهاس ش
ــرقت طلاهايش را دارم خواست داد و فرياد راه بيندازد  متوجه شد قصد س
ــرقت طلاها  كه به او مهلت ندادم و چند ضربه با چاقو به او زدم و پس از س
ــرعت از ساختمان خارج شدم و از محل فرار كردم.»  بنابر اين گزارش  به س

متهم در حال حاضر در بازداشت به سر مى برد و تحقيقات از او ادامه دارد. 
رق
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 درخواست براى توقف موقت 
اجراى احكام قصاص

ضمن تبريك روز وكيل (هفتم اسفند) به رياست محترم  �
ــت و خصوصا وكلاى  ــتگان عدال قوه قضاييه و همه فرش
ــدن به سال  ــترى قصد دارم با توجه به نزديك ش دادگس
جديد نكته اى را خاطرنشان كنم. اين روزها مصادف با حلول 
سال نو و ايام زدودن كدورت ها و ناخوشى ها از زندگى و به 
عبارتى تازه شدن طبيعت و فصلى است كه روحى تازه در 
روان و معنويت افراد دميده مى شود. عيد نوروز ايامى است 
كه همه به ويژه ريش سفيدان و بزرگان فاميل يا محلات و 
شهرها فرصت پيدا مى كنند با بهانه قراردادن آن، گذشت 
ــه همين دليل تقاضا  ــاى دم مقتولان را جلب كنند ب اولي
مى شود دستورى صادر شود تا از اجراى قصاص در اسفند 
و فروردين جلوگيرى شود و خانواده محكومان سال نو را با 
خاطره بد عزا شروع نكنند و همچنين با توجه به تاكيدات 
ــلام زمينه صلح و سازش از بين نرود. در  شرع مقدس اس
بسيارى از موارد ديده شده است كه اولياى دم مقتولان در 
ــفيدان و خانواده مقتول كدورت ها  نوروز با حضور ريش س
ــت و موجبات شادى  ــته و از حق خود گذش را كنار گذاش

مضاعف خانواده اى را فراهم كرده اند. 

مرگ سارق سابقه دار 
در تعقيب وگريز پليسى

تسنيم: رييس پليس آگاهى تهران بزرگ از كشته شدن  �
سارق سابقه دار در تعقيب وگريز با ماموران پليس آگاهى خبر 
داد.  سرهنگ عباسعلى محمديان گفت: ظهر ديروز گشت 
پليس آگاهى در خيابان هلال احمر به سوناتاى قهوه اى مدل 
2012 مشكوك شد كه پس از دستور ايست راننده خودرو 
اقدام به فرار كرد.  در بررسى ها مشخص شد خودرو مسروقه 
ــت، به اين ترتيب ماموران پس از شليك سه تير هوايى  اس
ــتيك ها كردند ولى راننده  ــليك به سمت لاس اقدام به ش
همچنان قصد فرار داشت و پس از توقف خودرو با پاى پياده 
به فرار ادامه داد و در يكى از كوچه هاى فرعى قصد ورود به 
ساختمانى و گروگانگيرى داشت اما با شليك ماموران كشته 
ــاله  ــد. رييس پليس آگاهى اين مرد را  امير. الف 30س ش
ــى هاى انجام شده اين فرد  معرفى كرد و گفت: طبق بررس

داراى هشت فقره سابقه محكوميت است.

ــران در اقدامى  ــتان ته شـرق: قضات دادگاه كيفرى  اس
ــبت  ــى را كه قتل را به يكديگر نس ــابقه دو متهم كم س
ــرار دادند و حركات غيركلامى  ــد رو درروى هم ق مى دادن
ــود كدام يك دروغ  ــخص ش آنها را زير نظر گرفتند تا مش
ــتان در  مى گويند.  به گزارش خبرنگار ما، نماينده دادس
ــه محاكمه كه در شعبه 113 دادگاه كيفرى  ابتداى جلس
ــين اصغرزاده برگزار  ــتان تهران به رياست قاضى حس  اس
ــد، اعلام كرد: «عباس، متهم رديف اول پرونده با توجه  ش
ــاير مدارك  به اقرار صريح به قتل و توضيح جزييات و س
ــل مردى به نام  ــرا در قت منعكس در پرونده از نظر دادس
ــعيد، متهم رديف دوم پرونده با  ــر است و س حميد مباش
توجه به اقارير هردو متهم در اين قتل معاونت داشته  است. 
بنابراين درخواست صدور حكم قانونى را در اين خصوص 
ــپس اولياى دم مقتول در جايگاه حاضر شدند و  دارم.  س
درخواست صدور حكم قصاص كردند.  در ادامه عباس به 
دفاع از خودش پرداخت. او اتهام قتل را انكار كرد و گفت: 
روز حادثه قرار بود من و سعيد، دختر مورد علاقه سعيد را 
كه نرگس نام  داشت به خانه اش در محلات ببريم. سعيد 

پول نداشت، به او گفتم به خانه ما برويم و پول برداريم. من 
به خانه رفتم و پول برداشتم. وقتى برگشتم ديدم سعيد و 
نرگس خيلى ناراحت هستند، سعيد گفت چند پسر به آنها 
متلك گفته اند. آن پسرها هم محلى من بودند. قرار شد با 
آنها صحبت  كنم و مشكل را حل  كنم، به محض اينكه از 
ماشين پياده  شدم و به سمت حميد رفتم او مرا با مشت 
زد و هردو به زمين افتاديم. سعيد چاقو داشت و با آن يك 
ضربه به حميد زد. بعد هم گفت فرار كنيم. 20روز بعد در 
اداره آگاهى برادر و پدر سعيد به من گفتند قتل را قبول 
ــه  و پول ديه را هم  ــن. ما صحبت كرده و رضايت گرفت ك
ــراى اينكه آبرويمان جلوى دامادمان نرود  داده ايم، فقط ب
تو قتل را قبول كن. من اعتياد شديدى به شيشه داشتم و 

20روز بازداشت فشار زيادى به من وارد كرده بود به همين 
دليل قتل را قبول كردم. آن زمان چون تحت فشار شديد 
روحى بودم نتوانستم درست تصميم بگيرم.  در ادامه متهم 
ــد و اتهام قتل را رد كرد و  رديف دوم در جايگاه حاضر ش
گفت: من مرتكب قتل نشدم، چاقو داشتم اما قتل كار من 
ــو را روى زمين انداختم. عباس هيچ وقت چاقو  نبود. چاق
حمل نمى كرد اما آن روز نمى دانم چرا چاقو داشت، هردو 
ــتيم اما من قتل را انجام ندادم.  در  نفر يك نوع چاقو داش
اين هنگام قاضى اصغرزاده از عباس خواست تا يك بار ديگر 
گفته هايش را رودرروى سعيد تكرار كند و آن دو هرچقدر 
كه دوست دارند با هم صحبت كنند. عباس يك بار ديگر 
اظهاراتش را تكرار كرد و خطاب به متهم ديگر گفت: سعيد 

تو نبودى كه مى گفتى بدبخت شدم و عذاب وجدان دارم؟ 
ــرادرت به زور كليد  ــته  بودم براى چه ب ــر من آدم كش اگ
ــمال داد و گفت برويد؟ چرا نرگس به تو  ويلايتان را در ش
گفت به من نزديك نشو تو قاتل هستى؟ چرا نرگس به تو 
گفت بالاخره اين خون پايت را مى گيرد؟ چرا لباس هاى تو 
خونى بود؟ مگر به دوست دختر من متلك گفته  بودند كه 
بخواهم دعوا كنم؟ چرا آدرس نرگس را نمى دهى كه بيايد 
ــهادت بدهد؟  سعيد پاسخ بعضى از سوال ها را داد و  و ش
گفت: زمان حادثه من عقب عقب رفتم و كفشم روى خون 
مقتول رفت. من اصلا نمى دانم نرگس به تو چه گفته  است. 

من حاضرم قسم بخورم كه اين كار را نكرده ام. 
 در اين هنگام قاضى اصغرزاده از متهم خواست دست  

چپش را در دست او قرار دهد و نبضش را كنترل كرد. 
در پايان هيات قضات با توجه به نتيجه اى كه از حركات 
صورت، نبض متهم رديف دوم و تغيير لحن و تن صداى او 
گرفتند پرونده را براى بررسى مجدد به دادسرا بازگرداندند 
ــخ داده  و  ــده از سوى قضات پاس ــوالات مطرح ش تا به س

ابهامات برطرف شود. 

رودررويى 2 متهم به قتل
در دادگاه براى افشاى واقعيت

حسين شاملو . قاضى بازنشسته


